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 شهروندیات بیدل دهلوی از منظر حقوق درکلیّ «زوج مفلس»بررسی داستان 

  یزاده رضائ سپیده جلیل

  کامران پاشایی

  زاده پروانه عادل

 چکیده

 فکرری  منابع و ذخایر از ایمجموعه و گوناگون فنون و علوم در ناپيدای کران اقيانوس فارسی ادبياّت    
 خرود  آثرار  در همواره جامعه، هر گانفرهيخت عنوان به هم شاعران .آیدمی حساب به تیملّ هر فرهنگی و

بيدل دهلوی که یکی از . اندبوده حقوقی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مختلف مسایل انعکاس در سعی
با خلق شاهکارهایی منحصر به فررد، برر ررارد ادب     ،است ادبی و از بزرگان سبک هندیهای  تشخصيّ

در این جستار برآنيم که داستان زوج مفلس وی را که در کليّارش نقل شرده،   .ددرخش فارسی و عرفان می
در این داستان، از طرفی مباحث مربرو  برا علرم حقروق از     . از منظر علم حقوق مورد بررسی قرار دهيم

شناسی و  عدالت کيفری، ادلّة اثبات دعوی و اجرای حکم بيان شرده و از سوی دیگر مباحث جامعه :قبيل
های اجتماعی و دینی، به دليل قرار گرفتن حکومت صفوی در متن یک حکومت کرامً  مربهبی و   چالش

هرای  نویسندگان جستار برا طررم مصرداق   . کنددینی، که ضررورت بررسری آن را از این منظر رشدید می
هرای  ژوهشاولّ آنکه به اهمّيّت پر  :کنندجرم با شریعت اسًمی، دو هدف مهمّ را از این جستار دنبال می

ای کنند کره در آن  دومّ آنکه، نگاه به جامعه، رطبيقی و نگاه به دنيای ادبياّت از دریچة علم حقوق بپردازند
با پایمال کردن حقوق شهروندانِ طبقة پایينِ جامعه و عردم روجرّه بره مبرانی اسرًمی، موجبرات آسري         

دیده اغمرا  نگریسرته شرده ولری در      که در درون خود حکومت به این پدیده بهاجتماعی، به دليل این
عدالتی گردیده و در نهایرت موجبرات نرزول عرباب الهری را      جامعه باعث هررج ومرج، رواج ظلم و بی

 . سازندفراهم می
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 مه مقدّ

 کس هر و است گوناگون فنون و علوم معانی در ناپيدای کران نوساقيا ،فارسی ادبيّات و زبان    

 و نواخرت  خواهرد  را نگراهش  ،رازه اندازهای چشم ،بزند گام کرانبی اقيانوس این ساحل بر که

 را آن ،مختلرف  علروم  هرای روزنه از بتوانيم ما که گرددمی ميسّر زمانی ،ادبی های زیبایی شناخت

  .بنگریم

 از برخری  خوشایند که دادندمی انجام را رفتارهایی اغل  ،خود نيازهای رفع رایب هاانسان        

 بره  رردری   به که داشت، پی در را وی مقابل در رفتاری باعث عمل این و نبود جامعه دیگر افراد

 ررا . شرد  داده مجرازات  عنروان  دیگر، طرف العمل عکس به و گناه یا جرم عنوان ل،اوّ طرف رفتار

 متصروّر  رواننمی مجازات، بدون را جرمی هيچ و جرم از جدای را ایجامعه هيچ دیگر که جایی

 دارای اسرت  ممکرن  بشرری،  هرای جامعره  همره  کره  باورند این بر شناسان مردم از بسياری». شد

 درسرت . باشرد  بهرره بی حقوقی سازمان نوعی از که نيست هم ایجامعه هيچ امّا نباشد، حکومت

 هرا  آن ةهم امّا ندارد، وجود مدون حقوقی قواعد معنای به قانون ها،هجامع از بسياری در که است

 و کننرد  رعایرت  را هرا  آن رودمری  انتظرار  مرردم  از کره  هستند پنهانی و آشکار هنجارهای دارای

 ملرک ) «.دارنرد  گيرنرد، مری  نادیرده  را اجتمراعی  هنجارهرای  کره  کسرانی  بررای  نيرز  را مجازاری

 افراد کردن زندگی بهتر نحوة به مربو  علوم از یکی حقوق، علم»در این ميان (  433:3413زاده،

 که است علومی از و حقوق علم هایشاخه از یکی ،شناسی جرم و جزا حقوق و است جامعه در

 در افرراد  سروی  از گناه و جرم از جلوگيری باعث و دارد زندگی در افراد تامنيّ با مستقيم ارربا 

 در روابط این انعکاس. دارد ملل و اقوام ادبيّات در ریشه انسانی طرواب که آنجا از .شودمی جامعه

 مرا  به انسانی، و اجتماعی علوم هایرشته دیگر با کيفری حقوق وابستگی. است مشهود ادبی آثار

 ،پرداختره  آن رعریف به جزا حقوق که را جرایم ميزان آمار، بر ارکای با سویی از را کندمی کمک

 جهرت  علمری  و دقيرق  ریرزی برنامره  یرک  بره  دیگر سوی از و بشناسيم مختلف هایمحدوده در

 رشکيل طور که بيان شد باهمان (03:3412نوربها،) «کنيم اقدام مجرمان درمان و جرم از پيشگيری

 بر اجتماعی احتياجات و طبيعی نيازهای از ناشی که شودمی ایجاد افراد بين روابطی ایجامعه هر

 روانری،  اخًقری،  مختلرف  هایداده را روابط این. است زیستن هم با و زیستن هم کنار در مبنای
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 برا  جامعره  افرراد  ررا  گردندمی آن موج  و دهندمی شکل مبهبی و اقتصادی سياسی، اجتماعی،

 اررباطرات  ایرن  مبنرای  برر  اجتماعی هایکينه یا هاعًقه شده، مرربط چشمگيری نحو به یکدیگر

 سرویی  از نظمری،  بره  ناچرار بره  گيرری شکل و استقرار این در معهجا». گيرند قرار و شوند ایجاد

 گيررد، مری  ریشه مبه  و ملّيت رسوم، و آداب ها،سنتّ از که قراردادی دیگر سوی از و طبيعی،

 بشرری  اجتمراعی  هرای اندیشه لاترحوّ راریخ از دوره نخستين در انحراف و جرم. آوردمی روی

 و شرد پرستی،بت همان بانيتّر عصر به عصر این. است دهگردیمی یرلقّ غيبی و مرموز امر یک

 گناهکرار  بردن  پاکسازی مجازات، اعمال از اصلی هدف ،دوران این در. است معروف یکتاپرستی

 در. برود  خداونرد  برا  جامعره  ةگسست هم از ةرابط اصًم و بازسازی و شيطانی و خبيثه اروام از

 انقرًب  یرک  است، معروف انحراف انگاری جرم و روشنگری و تعقًنيّ عصر به که دوّم ةدور

. آیرد مری  وجرود  بره  ومجررم  جررم  بره  نسبت اجتماعی رویکردهای و هانگرش در فکری عظيم

 هيجردهم  قررن  معرروف  اندیشمندان و فيلسوفان از نفر دو فکری، انقًب این اصلی بنيانگباران

 هرا انسان که بودند معتقد هاآن. بودند انگليسی بنتام جِرمی و ایتاليایی بکاریای سزار یعنی ميًدی

 منطقری  رفتاری هم، آنان ةمجرمان رفتار و هستند اراده آزادی دارای و منطقی و معقول موجوداری

 اررکراب  از را آنران  رروان مری  بالفعرل  یا و بالقوه کيفری رهدید طریق از بنابراین. است انتخابی و

ای که بيدل دهلوی در آن دوران و فضای دوره»ا، امّ  (33: 3412نژاد، رحيمی)  «.بازداشت جرائم

این دوران مقارن با عصر رنسرانس و ظهرور   . است صفویّهدوران  ،کندحاکم بر جامعه زندگی می

بعد از گربر از قررون وسرطی و برا ورود بره عصرر        ،مکت  کًسيسم در اروپا است که مردم آن

های ایتاليرایی، انسران را در محرور    نيستهای اومارنسانس با رأکيد بر اصل عقل و رقویت رئوری

برا قررار گررفتن انسران در محرور      ( 33/ 3: 3414حسرينی،  دسيّ. )«دهرد روابط اجتماعی قرار می

گيرد و قوانين حاکم بر اررباطات اجتماعی، روابط انسانی نيز در جامعه شکل جدیدی به خود می

به انسان و اعمرال آن   روجّهها،  بی آنخشک مبه ادبيّاتجامعه هم با رهایی از اسارت کليساها و 

روان بره نيکوکراری و جررم و    دهد و اینجاست که اعمال نيک و بد که میرا زیر ذرّه بين قرار می

ست که برا رأمّرل و   ا ن آنین رحقيق مبيّا. کنندگناه اطًق نمود، معنا و مفهوم اجتماعی نو پيدا می

و مباحث حقوقی دست یافت را در نتيجره   ادبيّاتدر روان به نقطه رًقی روغّل در متون ادبی می
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در جهت غنای قروانين و مقررّرات حقروقی و بره عنروان       ،و محتوای پربار و ارزشمند آن ادبيّات

 .عاملی مؤثّر در پيشگيری از جرایم و اصًم فرد و سًمت جامعه به کار رود

ه اینکره دیرد جدیردی نسربت بره      ب روجّههای انجام شده و با بر اساس مطالعات و بررسی       

در آثرار بيردل    مجرازات جررم و   ةوجرود دارد، در زمينر   ادبيّرات  ةای در زمينرحقيقات ميان رشته

بررسری  )ادبيّرات رطبيقری   ولری در خصرو    است صورت نگرفته ، رحقيقی بدین شکل دهلوی

و در کتراب کليلره و   بازبينی داستان شرير و گرا  »با عنوان ای مقاله( و حقوق ادبيّاتهای بين  فهمؤلّ

مریم محمودی و محمود عابدپور که در نشریه گوهرگویرا بره    ةنوشت «دمنه از منظر حقوق کيفری

ست که باب شير و گاو و با بازجست کار دمنه را به لحرا   ا رًش نگارندگان آن وچاپ رسيده 

دیگرر  ای هدر مقال .های اصلی علم حقوق است، بررسی کنند حقوق کيفری که خود یکی از شاخه

دانشرگاه آزاد   ادبيّرات  ةکه در فصرلنام از ليً هاشميان « او صائ  و انتقادهای اجتماعی»با عنوان 

هرای خرا  و   صائ  را شاعری با ویژگیاسًمی واحد سنندج به طبع رسيده  و نگارنده در آن 

در هرر براب،    کره فی کرده به مسائل اجتماعی و بازگویی این انتقادها در پرده و لفافه معرّ توجّهم

به غيرر از مقرالات نرامبرده در ایرن     . پند و اندرز برای کارگزاران حکومت دارد ةنقدهایی در پرد

اثر ارزشمندی « نگاهی دیگر، بازبينی متون منثور ادب فارسی از منظر حقوق کيفری»زمينه، کتاب 

. ده اسرت ، انتشرارات جنگرل آن را بره چراپ رسران     3413در سرال   که مریم محمودی، است از 

محمودی در این کتاب پس از بررسی مباحث حقوق کيفری، به انواع مجازات موجرود در مترون   

هایی محققانره، جایگراه آن را در مترون منثرور ادب     کند و در هر مورد با آوردن مثالنثر اشاره می

معره  عنوان آسي  شناسی اجتمراعی جا »ای با چنين پایان نامههم. ددهفارسی به روشنی نشان می

علی جرودکی،  دط محمّر کره روسّر  « و رأثير آن بر سقو  حکومرت صرفوی   صفویّهایران در عصر 

در  وی. شده استو علوم انسانی، رحریر  ادبيّاتدانشجوی دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده 

در عصرر صرفوی پرداختره و سرهم ایرن       ،آسي  شناسی اجتماعی جامعره ایرران  به چکيده خود 

 دهرد  های این بررسی نشران مری   افتهی. وده استقو  حکومت صفوی روشن نمها را در س آسي 

هرا و انحرافرات    ا با آسي ای مبهبی داشته، امّکه جامعه ایران در عصر صفوی صبغه عليرغم این

راه زنری و  گرری،  یخرافه گرایی، رشوه خواری، انحرافرات جنسری، رکردّ    :اجتماعی زیادی نظير
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رغييررات اجتمراعی و   . مربهبی و غيرره روبررو بروده اسرت      – میهای قو اعتياد، کشاکشسرقت، 

دوره،  فرهنگی ایران در عصر صرفوی و دگرگرونی در سراختار اجتمراعی جامعره ایرران در ایرن       

نارسرایی در سراخت و    .تاجتمراعی بروده اسر   هرای  و آسري  ساز بروز برخی از انحرافات  زمينه

سرهم بسرزایی در برروز و گسرترش      هرای مختلرف   کارکرد نظام اجتماعی این عصرر، در حروزه  

های قومی و مربهبی،  ع گروهدر حوزة اجتماعی و فرهنگی، رنوّ. تهای اجتماعی داشته اس آسي 

هرای  گرایی اجتماعی، ضعف اخًق عمومی و احساس محروميت نسربی برخری از گرروه   خا ّ

اسرتبداد و  سياسی، سلطة عنصر سياسی بر سرایر عناصرر جامعره و     ةاجتماعی این دوره، در حوز

نقشی رعيين کننرده   ،اقتصادی ةها، بيکاری و غيره در حوززورمداری و نابرابری در روزیع فرصت

ها و گسترش آسي . عصر صفوی داشته است ةهای اجتماعی در جامعدر بروز و گسترش آسي 

ای را در جامعه انحرافات اجتماعی بویژه در ثلث آخر حکومت صفوی، سقو  اخًقی بی سابقه

فساد اداری و رشوه خواری در ميان درباریان و صاح  منصبان حکومرت صرفوی،   . بوجود آورد

ی ناکارآمدی و عدم شایسته سالاری را در دیوانسالاری و سرایر نهادهرای اجرایری دولرت     زمينه

رقابرت   گرایی و حسّفرقه ةمبهبی و روحيّ -های قومیرعارضات و کشاکش. صفوی فراهم نمود

امور کشور، موجبات ناکامی و سقو  صرفویان را در برابرر هجروم افاغنره فرراهم       ةبه حسن ادار

هرای  بره چرالش   روجّره م کيفری با در ادامه به بررسی جامعه شناختی و جرم انگاری و رورّ .نمود

خواهيم پرداخرت و برا روایرت داسرتان زوج مفلرس و رحليرل و        صفویّه ةاجتماعی و دینی دور

فقه و عدم رعایت عدالت اجتماعی و نقر  حقروق شرهروندی برا     بررسی جرم و احکام آن در 

 گيرری  انتقادی و اعمال نظر در خصو  برخورد حاکم با ایرن زوج و در نهایرت برا نتيجره     ةدید

 .  رسدرحقيق به پایان می

 

   اوضاع اجتماعی و مذهبی دوران صفویّه

 حرقّ  دوازدهرم،  سدة ميانة را مده سدة هایسال نخستين از اجتماعی، اوضاع کلیّ ررسيم در       

 عهرد  ،هرم  روی برر  اجتمراعی،  جریانرات  حيرث  از مرا،  مداقره  مورد دورة بگوئيم، که است این

 بازگباشتن و دادجویان کشتن و زدن رازیانه به ایران راریخ بارور دوره همين در». بود نامساعدی
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 آدم فرزنردان  ، سوزاندنآدميزاد کندن پوست کورکردن، مردم، بزرگ کشتارهای بيدادگران، دست

 خم در آدمی ساختن محبوس او، سوزانيدن و قفس در انسان افکندن باروری، قبای در یا آرش در

 گونره  ایرن  از بسرياری  و بينری  و زبران  و گروش  بریردن  مسرجد،  منارة بالای از انداختن فرود و

 این با صفویّه رةدو در( 33:3434صفا،) «.بود یعادّ و جاری کارهای هجمل از وحشيانه های عمل

 نشران  دیرن  احکرام  طرفردار اجررای   را خود چند جهاری از و داشته مبهبی ظاهری حکومت که

 عهرد  در خواری آدم. بود وحشيانه و خشن اغل  موارد در مجازات اجرای حال، عين در داد، می

 معمولی شدندمی اُمرا خشمگرفتار آرش یا ناحقّ حقّبه  کهو کسانی کارانگناه کشتن برای صفویّه

 و پرا  و دسرت  سروختن، درآررش  کندن، پوست سربریدن، شدند،می کار به دست دژخيمان». بود

 معمولی کيفرهای جزو هااین امثال و کشيدن گاو پوست در و کندن چشم و بریدن بينی و گوش

 زمران  مجرازات  مورد در است، داشته ایران به سفری که شناسانی شرق از دیگر یکی .است بوده

 ایگونره  بره  درخت به وی کردن آویزان وارونه و محکوم پاهای کردن سوراخ»: گویدمی صفویّه

 دریدنرد می شمشير با را شکمش موت، عدم صورت در و بميرد را باشد زمين سوی به سرش که

 صروررش  بره  وی هایروده صورت این در زیرا شدمی دردناد و ردریجی مرگ یک گرفتار او و

 «سپاردمی جان فجيعی وضع با سرانجام و برد فرو شکمش در را هاآن  بایستمی او و ریختمی

دوران صفوی » : و امّا در خصو  وضع کلیّ دین و مبه  باید گفت (01: 3443نارری، شمس)

دیرن   ،هنگرام قيرام شراه اسرمعيل    . عهد غلبه و رواج قطعی مبه  شيعة امامی اثنی عشری است

هرای  های سرنیّ، مربه  حنفری کريش خانردان     از ميان مبه رسمی به روش اهل رسنّن بود و 

های بلوچ و افغان بود و در های ررد نژاد شرقی و قبيلهها و طایفهريموری و جغتایی و بيشتر ایل

پيداسرت کره برا قيرام شراه      . های جنوبی و مرکزی و غربی ایران مبه  شافعی غلبه داشتناحيه

ت گردید و رسرنّن کريش   مبه  اکثریّ رشيّع .رگون شدوضع دیگ رشيّع،ت اسمعيل و اعًم رسميّ

هرا،  ها و شهرها بالمّره مترود مانرد و بره بعضری از قسرمت    اقليتّ، چنانکه در بسياری از ناحيت

 ( 41:3434صفا،)« محدود شد ،چنانکه هنوز هم هست
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 1 و1 های اجتماعی و مبانی ایدئولوژیک در قرون ها و جنبشچالش

را برای رقابت بر سر قدرت مرورد   رشيّعخواهيم دریابيم صفویان چگونه ش میدر این بخ        

ی ط اقتردارهای سياسری، حقيرر و پسرت رلقّر     ای از اسًم روسّر ، شاخهرشيّع». استفاده قرار دادند

 ،شرناختند ف را به عنوان مبه  رسمی میهای حاکم که رنها رصوّشيعيان از سوی قدرت. شد می

 وران و خررده برا دهقانران، پيشره    رشريّع بنابراین رهبران . گرفتندیتّ قرار میاغل  مورد آزار و اذ

هرا شرعارهایی   و این کردبرابری و برادری را ربليغ می رشيّع. دارای دشمن مشترکی بودند ،مالکان

های اجتماعی به پيامد جنبش. های مردم رحت ستم را جل  کندروانست حمایت رودهبود که می

رشکيل چند دولت بود که به سرعت رحرت سرلطه و کنتررل خررده مالکرانی قررار        رشيّعرهبری 

در . هرا ربردیل کردنرد   را ابزاری برای حفظ منافع خود و مخالفت با منرافع رروده   رشيّعگرفتند که 

ها مدعی بيش از ده جنبش گوناگون در ایران وجود داشت که هر یک از آن. ق3432حدود سال 

د دیگرری در  های اجتماعی متعدّجنبش. د را قدرت را یکپارچه کنندکوشيدنحکومت بودند و می

« .انرردسررایر نقررا  ایررران ثبررت و ضرربط شررده اسررت کرره از جنرربش سررربداران الهررام گرفترره    

ای ودهررر ت ررمشارکر  -الرف :  33 های اجتماعی در قرن ات جنبشرمشخّص»( 43:3434نویدی،)

های اجتمراعی در قررن   ی ایدئولوژیک جنبشزمينداران بودند و مبان -خرده مالکان بومی  ج -ب

مخالف بودند و رهبران شيعی خرود را   رشيّعبود و چون حاکمان با  رشيّعغالبا  روأم با مبه   33

رو از ایرن  ،دیدنرد ت خویش را در رهدیرد و خطرر مری   یافتند و اغل  موقعيّای پست میدر مرربه

ی یرک  این ائتًف و ارحاد را حدّ. مالکان باشند وران و خردهروانستند متّحدانِ دهقانان و پيشه می

ق مهاجمان خرارجی بره   حد ساخت را برای نابودی رفوّجنبش قومی بود که طبقات مختلف را متّ

عی برود کره رنهرا حکومرت     مردّ  رشريّع و از دیگر مبانی این بود که . دیگر بپردازندهمکاری با یک

آنران   یا جانشرينان برحرقّ  (  )ماد پيامبرپسر عمو و دا ،(ع)مشروع حکومتی است که اولاد علی

 ،های موجود در ایرانبنابراین کلّية حکومت. در رأس آن باشد( مثً  یک رهبر شيعی مورد قبول)

با استقبال فراوان صفویان روبرو شرد و   رشيّعروانيم دریابيم که چرا از این رو می. نامشروع بودند

درست همان راهی  رشيّعحمایت از . به مبارزه بپردازند عرشيّد شدند که برای اینکه چرا آنان متعهّ

های مردم را جبب کردند و را حدود زیادی صفویان را قادر ساخت را به پيروزی به بود که روده
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رروان بره   مری  ،های اجتماعی در احيای حقوق افراداز دیگر جنبش. عنوان امکانی واقعی بيندیشند

اعی گيًن، جنبش اجتماعی کرمان که همگی رحت ررأثير  جنبش اجتماعی مازندران، جنبش اجتم

 3332روان به جنربش  می، 34های اجتماعی قرن  از جنبش. بردجنبش سربداران خراسان بود، نام 

صرفویان  . اشاره کرد ،خوزستان به رهبری مبهبی محمّد مشعشع که مورد حملة رهبران سنیّ بود

د، ثابت شده که شيخ صفی به واقع شيعه نبوده که اولاد و اعقاب رهبری مبهبی شيخ صفی هستن

کرد، حاميان زیرادی   است و به عنوان شاگرد و مرید شيخ زاهد گيًنی که از دهقانان حمایت می

حمایرت فقررا را    ،شيخ صفی به خاطر روابطش با شيخ زاهرد و دامرادی او  . از ميان آنان پيدا کرد

ام و فرمانروایران  یت مالی و احترام حکّر بدست آورد و به سب  عدم جهت گيری سياسی از حما

 ( 34:3434 نویدی،. )«زمان خود برخوردار شد

 

 صفویّه حکومت در قضایی نهاد

 و اسرتبدادی  دولرت  در را قضرایی  نهراد  کرارکرد »  کره  کررد  خرواهيم  سعی بخش این در        

 بررسی را بهبیم نهادهای که شویم متبکّر باید امر بدو در. کنيم فهم و درد صفوی «دسپوريک»

 و شررعی  مراجرع  عنروان  بره  خود نقش در مبهبی رهبران که داد نشان بررسی این. کرد خواهيم

 «انرد نداشرته  مسرتقل  کرارکردی  هرگرز  و بوده دولتی بوروکراسی وابستة کامً  مبهبی اقتدارهای

 هبر  شاه روسّط و بود شده ررکي  دولت درون در ،صفوی حکومت در رشيّع (324:3434نویدی،)

 برا  مربهبی  نهراد  رابطرة  شراهد  کره  سانسون». گرفتمی قرار استفاده مورد شيعه امام نائ  عنوان

 مربهبی  رهبرر  ،«پيرامبر  محمّد نوادة عنوان به همچنين شاه» :گویدمی ،است بوده شاه بوروکراسی

. نداشرتند  نهرایی  قدرت قضایی امور بر امحکّ نظری لحا  به»( 44:3144سانسون، ) «است کشور

 دادگسرتری  وزیرر  معرادل  رقریبرا  ) «بيگری  دیوان» نام به منصبی صاح  خود بوروکراسی در هشا

 محسروب  مربهبی  رهبرران  از کره  بودنرد  قضاری او همکار یا دست زیر های مقام. داشت( امروز

 دیروان  دربرارة  را زیر روصيف الملود ربکره در. نبود مبهبی رجال از بيگی دیوان خود. شدند می

 هفته هر که است آن مزبور منص  در ضابطه و عظام امراء هجمل از بيگی دیوان ...: يمبينمی بيگی

 ،اسرت  بروده  بيگيران  دیوان مختصّ که خانه کشيک به( مبهبی قضات)صَدر  فاقارّ به روز چهار
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 از اسرت،  دنردان  شکسرتن  و چشرم  کورکردن بکارت، ازالة قتل، از عبارت را اربعه احداث آمده

 محروسره  ممالک کلّ رجوع ارباب هایدیوان سایر به نموده بازخواست صَدر محک به گناهکاران

 پرن   چهرار  برر  زیراده  دهات و شهر اهل که رنخواهی و طل  و شده واقع که زیادری و ظلم بر و

 اقویرا  از کره  شهر نسق و ضبط و شرعيّه احکام اجرای و اندرسيدهمی ،اندداشته یکدیگر با رومان

 رعردی  و ظلم از که جمعی و است متعلق بيگيان دیوان به نيز نشود، واقع دریزیا و ستم ضعفا بر

 کره  شرهر  حروالی  در مزبرور  ظلرم  اگرر  .کردندمی شکایت بيگی دیوان به غيره و اربعه احداث یا

 عرر   طبق بر بياضی رعليقة بيگی دیوان شدهمی واقع نبوده فرسخ دوازده ده از بيش آن مسافت

 محرال  از عرار   اگرر  و نمودمی رسی غور ،نوشته رابينان غيره و رلواج قورچی عهدة به عار 

 عرار   التزام رومان پن  مبلغ ،قتل مةمقدّ در که بود چنان دستور ،نمودهمی شکایتی عر  بعيده

 وجه و شدمی صادر حکم آن از بعد و قلمی رعليقه هم دیوان منشی و قلمی رعليقه بيگی دیوان و

 و داد وجوهرات  سایر دستور به و ثبت دفترها در مزبور حکم و مزبور مُحصل جمع ابواب التزام

. هرای قضرایی بودنرد   ام در ایرالات خرود برالاررین مقرام    حکّ» (323:3434نویدی،) «.شدمی ستد

آنان در ایالات خود از همان قدرری برخوردار بودنرد کره شراه در    . م3433مخصوصا  قبل از سال 

امّا حرقّ رسريدگی بره     کردندام رسيدگی میو جنایی همواره حکّبه امور کيفری . کلّ کشور داشت

 (333: همان)« احداث اربعه را نداشتند، ولی قدرت اعمال نفوذ در این موارد را از سوی شاه داشتند

 

 صفویّه دوران در مجازات و شکنجه

 از مرردم  ررسراندن  و جامعره  اصًم برای حال، به را قدیم روزگاران از ها،حکومت اغل         

 مجازات، این گاه. اندگرفته پيش در را شکنجه راه مخالفان، برابر در قدرت دادن نشان و شورش

 محکومران  روی برر  شراهان  طررف  از ای،سرليقه  صورته ب و است رفته پيش نيز شروحّ مرز را

 داسرنا  در واژه دو ایرن  مفاهيم و رعریف خصو  در را دیدم لازم اینجا در .است شدهمی اعمال

 عردم  یرا  وجرود  بره  را خوانندگان را نمایم عر  مختصری روضيح ،لغت های کتاب و المللی بين

 به مربو  ایمنطقه و المللیبين اسناد از یک هيچ در» نمایم، آگاه کلمات این خا ّ معنای وجود

 رعریرف  مفراهيم  این هستند، انسانی غير هایمجازات و رفتارها ممنوعيتّ متضمّن که بشر حقوق
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 اجررای  برر  نظرارت  مسرئوليت  کره  ملرل  سرازمان  بشرر  حقروق  کميتة این، وجود با است، نشده

 مرادّة  مفراهيم  پيرامرون  خرود  کلیّ رفسير در دارد، را سياسی و مدنی حقوق المللیبين کنوانسيون

 عمرل  بره  اقردام  شدّت و هدف ماهيتّ، به روجّه با که است داشته اظهار چنين کنوانسيون، هفت

 بشرر  حقروق  اروپایی کمسيون که چنانهم. داد رشخيص دیگرهم از را مفاهيم این انرومی آمده،

 شرود می محسوب کننده رحقير و انسانی غير رفتار خود ای،شکنجه نوع هر که است نموده اعًم

 بيران  انسرانی  غيرر  رفتار رعریف در کميسيون این ،است نيز کننده رحقير خود غيرانسانی، رفتار و

 شدید رن  و درد ایجاد موج  عمدی صورت به که است رفتاری انسانی، غير رفتار :است داشته

 شکنجه، اصطًحی و لغوی معنای درخصو ( 323:3434نژاد، رحيمی)« گردد جسمی یا روحی

 آمده آزردن کردن، اذیتّ معنای به معين فرهنگ در»رود، می شمار به انسانی غير رفتارهای از که

 یرا  اقررار  گررفتن  رنبيره،  بررای  کسی دادن آزار معنی به عميد فرهنگ» رد و( 3443معين،)« است

 رعریرف  خصرو   در( 3430عميرد، )« است آمده دادن آزار و رن  نيز و کاری انجام به واداشتن

 شردید،  روانی یا جسمی اذیتّ و آزار هرگونه از است عبارت شکنجه» :گفت باید نيز اصطًحی

 بره  و خود شغل مناسبت به یا وظيفه انجام ضمن در عمومی تمقاما سایر یا و دولت مأموران که

« نمایندمی اعمال عليهمحکوم یا متّهم بر دیگر انگيزه هر به یا و ًعاتاطّ کس  یا اقرار اخب قصد

و در خصو  رناس  جرم و مجازات و رعایت کرامت انسانی روجّه (  333:3434نژاد، رحيمی)

 شکل رفتار مجرمانه مقابل در که مجازات ضعف و که شدّت رسدبه این نکته ضروری به نظر می

 و رفتارهرا  الگوهرا،  رغييرر  به نسبت و شودنمی ابراز درجه یک به زمان هر در و هميشه گيرد،می

 اررکرابی  جررم  با مجازات این شدّت هم، موارد برخی در و کردمی رغيير هاناهنجاری و هنجارها

 یرک  بره  زمران  یرک  در هميشره  جرم برابر در اجتماعی کنشوا» اغل ، یعنی است نبوده متناس 

 دست یرک هميشه ،است برانگيخته را واکنش این که هایی هيجان زیرا. شودنمی ابراز قوّت ةدرج

 احساسرات  حدّت و شدّت با و بيش کم ها هيجان این حدّت و شدّت واقع، در. نيست یکسان و

 نبایرد  هرم  ميران  ایرن  در( 331:3412اردبيلری، ) «.اسرت  مُتناسر   رَعرّ  يتّاهمّ با و دیده لطمه

 دارای رولّرد  بدو از بودن، انسان دليل به فقط انسان، که چرا شد، غافل هم مجرم انسانی ازکرامت

 سرزاوار  کند، می کس  خود رفتار از بعدها که کرامتی، هرگونه از جدای ،حقّ آن به که است حقّ
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 برخروردار  آن از بزهکرار  انسران  کره  ارزشری  و ماحترا مقدار آن حدود» پس، است شده شناخته

 کره  است این بر عقيده ،اسًم مکت  در. نيست وسعت یک به فکری هایمکت  برحس  ،است

 بره  رجراوز  و رعررّ   نيرز  و معاصری  اررکراب  با که مادام و است خدادادی کرامت دارای انسان

 بزهکرار  بنابراین، :هستند او قّح رعایت به مکلّف دیگران ،نکند سل  خود از را حقّ این دیگران

 مداقه مورد راریخ( 333: همان ) «.نيست دیگر است، رعظيم و رکریم شایسته که شریف انسان آن

 و هرا خانره  عردالت  لرحروّ  هرای  ن دور از یکری  صرفویّه  حکومت دوره در گرفتن قرار دليل به ما

 در خانه عدالت يًترشک».است بوده کشور رسمی مبه  عنوان به شيعه، مبه  کردن صمشخّ

 ةدور اوایرل  در. برود  پيچيده و بغرن ( 114/3433)اوّل  عبّاس شاه جلوس از پيش صفوی دولت

. داشرت  عهده بر را عدالت دیوان تمسئوليّ نهایت در بود، مبهبی نهاد رأس در که صَدر صفوی،

 قاضری  همچون هبیمب مأموران از دیگر رعدادی اختيار در صَدر بر عًوه محاکم امور این همه با

 «.نمرود  می رُخ زیاد داوری اختًفات و هادرگيری دليل همين به. بود نيز الاسًمشيخ و القضات

 در ولری  اسرت،  عشرری  اثنری  شريعه  مربه   غلبره  دورة صفوی دوره اینکه با( 344:3434آژند،)

 بنيراد » که چرا خوردنمی چشم به اسًمی عدالت این از پایی ردّ و مبه  این از نشانی حکومت

 شروحّ مرز را گاه که شده نهاده هاییریزی خون و خشونت بر کار آغاز همان از صفوی سلطنت

 در کاه کندن، پوست کردن، مثله بریدن، پا و دست سربریدن، راه این در. رفتمی پيش تبربریّ و

 ایرن  زا و سراختن  خفه کشيدن، چشم در ميل کندن، چشم کردن، هدوشقّ انباشتن، آدميزاد پوست

 بسيار کارهای از دیگر یکی (44:3434صفا،)«.شدمی انجام آسانی به وحشيانه بسيار کارهای گونه

 کرملری  کشيشران  از «سيمون پادری» !بود او گوشت خوردن و دندان به محکوم دریدن ،وحشيانه

 هدوازد از» کررده،  وصرف  ،دیده را مجازات انواع و داشت حضور اسیعبّ عدل دیوان در بارها که

 آمرادة  عبّاس شاه بار مجلس در حتیّ که گویدمی سخن خوار زنده مرد دوازده و آدمخوار سررگ

 این .گباشتند می چرا و چون بی او فرمان و دادمی حکم پادشاه که بودند کسانی خوردن و دریدن

 و داشرته  خا ّ پوششی آنان. ناميدندمی خوار خام گوشت دستة یعنی «چيگيين»را  خوران زنده

 را او خرام  گوشرت  و بدرنرد  دنردان  و ناخن به را محکوم ،حکم اجرای هنگام که اند بوده مأمور

 (44: 3434صفا،) «.بخورند
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 تاریخ سخت کشی در دوران حکوت صفوی

شود را دریابيم در این بخش به مجازات رعدادی از افراد سرشناس حکومت صفوی اشاره می     

شود بلکه در مواردی پا را فراررر  ه و مجازات اسًمی دیده نمیکه نه رنها اثری از مجازات عادلان

کشرتن   -3»ت نيز پريش رفتره و از آن نيرز پيشری گرفتره اسرت       ش و بربریّگباشته و را مرز روحّ

. جانشين شاه عبّاس، فرماندار قم را به سرختی کشرت  ( ق  ه3240-3243)فرماندار قم، شاه صفی 

ها بدون اجازه شاه بسته است، شاه خشمگين فرماندار ميوه چون گزارش داده بودند که مالياری بر

جوانی برازنده بود و چپق و رورون شاه  ،را به جرم سرقت با زنجير به اصفهان برد و پسر فرماندار

 ،داد که جایگاه پر ارزشی بود و شاه دستور داد در برابر دیدگان مردمرا با دست خودش به او می

پرس از آن  . هرایش را ببررد  های پدرش را بکند و سپس بينی و گوشپسر فرماندار نخست سيبيل

کشتن یعقوب خان فرماندار شيراز،  -0. کردچشمانش را بترکاند و سرانجام سرش را از رن جدا 

با دليری به جنگ فرماندار کرمان رفت و بعرد از  ( فارس)یعقوب خان در زمان فرمانداری شيراز 

فرمانداری برای کرمان برگزید و غررور باعرث شرد کره      ،فویپيروزی بدون اجازه شاه عبّاس ص

شاه عبّاس با آگاهی از رویردادها پرس از عزیمرت بره شريراز و برا       . حکومت جداگانه ایجاد کند

او را در سياه چال انداخت و بعد به دست مردم ذوالقدر که از دوستداران شاه عبّاس بود  ،نيرنگ

ا به سياه چال انداخته بود، سپرد و بعد از بریردن زبران   و در زمان ایجاد حکومت جداگانه همه ر

وی با بریدن اعضای بدنش و خوردن خون او و برخی گوشت او را بره جهرت کبراب بره خانره      

زنده زنده کباب کردن مرراد   -3کندن پوست کبير عيسی،  -4بردند و سرش را به قلعه فرستادند 

اس دوم در پی باده گساری فراوان و اینکه بره  سوزانيدن بانوی حرم، شاه عبّ -4بيگ جهانشاهلو 

همگی را با طنراب   ،گفت را باده بخورند و چون با امتناع آنان روبرو شدزنان حرم هم به زور می

الردّین پاشرا، وی کره از سررداران      پاره پاره کردن شرمس  -4. بسته و در آرش زنده زنده سوزاند

اوّل در دژ شماخی در سرزمين شرروان بره ملرک    عثمانی بود بعد از دستگيری روسّط شاه عبّاس 

الدّین پاشا  دستور داد ابتدا ریش بلند شيخانه شمس( رئيس زنده خواران شاه عبّاس)علی سلطان 

الدّین پاشا را به همراه برادرش و یک پسرر کوچرک و دو    را که بسيار بلند بود بکند و بعد شمس

های فراوانری را متحمّرل شرده بودنرد     و شکنجهسه نفر دیگر که به خشم شاه گرفتار شده بودند 
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ریسمانی از موی بز بر بينی ایشان کشيدند و به اردو بازار بردند و با ناخن و دنردان زنرده زنرده    

 پراره پراره کرردن یکری از بزرگران      -3پاره پاره کردن سارو پيره،  -4. پاره پاره کردند و خوردند

پاره پاره کرردن زن   -32( وزیر شاه اسماعيل اوّل)ی، پاره پاره کرده ميرزا شاه حسين اصفهان -1 

بدنامی که به دليل روبه و عدم انجام باده گساری و نزدیکی با مردان و به کرار گمراردن دخترران،    

چون از سوی مردان مست شاه سليمان صفوی اجبار به عمل حرام زنا شد، با خنجر به نخسرتين  

پریدنرد و او را  جوانی که به سویش یورش برد حمله کرد و دوستان آن جوان بره سروی آن زن   

وزیر شراه اسرماعيل دوم ملقّر  بره     ) پاره پاره کردن ميرزا سليمان جابری  -33. پاره پاره کردند

-333: 3433غفراری فررد،   ) « ... زنده به گور کردن نورالدین احمد اصرفهانی  -30( اعتمادالدّوله

ل حرام مانند زنرا و  که به ارّهام جرایمی چون سرقت و سرپيچی از فرمان و عدم انجام افعا( 332

کردنرد ولری در   مجازات می ،شرابخواری که به ظاهر برای احداث اربعه که انجام افعال حرام بود

شدند داخل حکومت به دليل عدم انجام این افعال حرام از جمله زنا و فحشاء مجازات سختی می

 . شداغما  نگریسته می ةو در داخل حکومت به دید
  

   لس متکدی خلاصه داستان زوج مف

که به دليل احتراز از اطناب در کًم، از آوردن عين  کشيدهبيدل دهلوی این داستان را به نظم      

 :کنيم و خًصة این داستان به قرار زیر استشواهد منظوم خودداری می

 ،شدّت فقرر و رنگدسرتی   که از کردندشهر زندگی می ةدستی در حاشيزن و مرد فقير و رهی»     

ه برای ب وبود شان نشسته ه ایو گَرد نا اميدی و ناکامی بر چهر .ان زندگی برایشان سخت بودگبر

هرا   آن. مرد بسيار بيمار و زنش نيز باردار برود . کردندمی گری رکدّی ،دست آوردن قوت لایموت

بالای سرشان سایه افکندند و آفرت   ،از قضا روزی ابرها .سرپناهی جز زیر برگ درختان نداشتند

دویدنرد ررا سررپناهی بيابنرد ررا      رگرگ درختان را عریان نمود، زن و مرد به این سو و آن سو می

ناگهان زن را درد زایمان فراگرفت و در همان جرا  . اینکه رخته سنگی یافتند و زیر آن پناه گرفتند

بير   لرزید، مرد به راه افتاد را به دنبرال ط زن از شدّت سرما و ضعف برخود می. وضع حمل کرد

هایی دیرد و دامنری از   در راه ررنجبين. شوداندکی گرم  ،بگردد یا حداقل هيزمی بيابد را رن زنش
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دارویی برای زنش رهيه کنرد ولری    ،از عطّار ،هاسپس راهی شهر شد را با فروش آن .ها پر کردآن

و او را مرورد ضررب    ،رحمری رمرام   افسوس که مورد غارت گروهی قرار گرفت و راهزنان با بی

قدر و قيمت کرالایش را از هرر    ،چيز های او را ربودند و مرد بیجرم قراردادند و رمامی ررنجبين

شروع  .ق شدگرفت و هر چه کوشش کرد کمتر موفّکه طل  کرد از پس سيلی دیگری جواب می

 وقتری . م خواهی برودخود را در این دید را به پيش حاکم برای رظلّ ةچار ،به ناله کرد و آخر کار

حراکم سرتمگر بره دنبرال     . طور کامل برای او رعریف کرده ماجرای خود را ب ،به نزد حاکم رسيد

ای و او آدرس محلری را کره از آنجرا    ها را از کجرا آورده ال کرد که اصل ررنجبينؤبهانه، از او س

ه حاکم به حاکم اقرار کرد و این اقرار برای او گران رمام شد چرا ک ،ها را جمع کرده بودررنجبين

اش خواند و حکم به سارق برودن و دزدی کرردن از قلمررو    دزدرا  ، ویستمگر در پاسخ به اقرار

مرن بره جمرع آوری ایرن      ةرو کی باشی که در قلمرو من دزدی کنی و بدون اجراز »: و گفت. داد

اکنون در قبال این دزدی باید مجازات شوی و کيفر رو قتل است ولی مرن  « ؟بپردازیها ررنجبين

 .روانم در مجازات رو بدهم این است که دستور بدهم دست رو را قطرع کننرد  ها رخفيفی که میرن

و سرپس عرًوه برر قطرع      شرد رهی دست قطع  مردِ حکم هم صادر شد و هم اجراء شد و دستِ

ر کردند و از شهر و دیار خرود نيرز   او را نيز از رن به دَ ةهای کهنبه عنوان خسارت، لباس ،دست

مرد محزون و رهی دست با چشمانی اشک آلود رو بره  . و به جای دوری ربعيد کردندبيرون کرده 

های کوه شروع به لرزش و ریزش کررد  سوی آسمان کرد و چنان آهی از ره دل سر داد که سنگ

یگرر از آن شرهر و نره از آن    و بر سر و فرق آن گروه ظالم و شهر فرو ریخت، به طوری که نره د 

 «.ظلرم و سرتم خرود را دیدنرد     ةگونه نتيجر ند و چه بسيار گروهی که ایننشانی باقی نما ظالمان

 (024-023:3444ات بيدل،کليّ)

 

    فقه در آن احکام و جرم

 مباحرث  فقره،  در معمولا  »پردازیم،می فقه در آن مجازات و احکام و جرم به بخش این در       

 آیات روانمی تیسنّ بندی رقسيم این با .دیات و قصا  حدود،: شودمی رقسيم بخش سه به جزا

 اصطًم به «سياسات» که این با روجّه با لکن. داد قرار بررسی مورد نامبرده فصل سه در را قرآن
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 بنردی  رقسيم این بر نيز جزا حقوق فعلی نظام و شده رشکيل جزا و جرم قسمت دو از «جزا فقه»

 و حردود  شرامل  جررم  آیرات  هکر  مجرازات  دسته یک و جرم آیات دسته یک یعنی؛ است استوار

 رقسريم  در اگرر  ررر، روشرن  عبارت به. باشدمی قصا  و دیات شامل مجازات آیات و رعزیرات

 هم کنار در جزا و جرم ،داشت اختصا  قصا  و دیات حدود، باب سه به که تیسنّ فقه بندی

 در براز  ابرد یمی اختصا  جزا و جرم قسمت دو به که نيز جدید بندی رقسيم در بود، گرفته قرار

 دیرده  نيرز  کيفرر  حدود، ؛یعنی جرم مباحث در و باشندمی هم کنار در جزا و جرم قسمت، دو هر

 بررسری  مورد زمانهم نيز هاآن موج  جرم قصا ، و دیات ؛یعنی کيفری مباحث در و شودمی

  (324:3433زنجانی، عميد) «.گيردمی قرار

 

 مجرمانه در این داستان ةجرم و پدید

که حکومت بررای ایجراد ایرن     شودگفته مینظم اجتماع  ةبرهم زنند ،ه جرم در رعاریف عامّب     

بره عبرارت   . نظمی و جلوگيری از وقوع جرم، مجازات یا ضمانت اجراء در نظر گرفتره اسرت  بی

. ای است که از نظر کارشناسان، جرم شناسان و فقها رعاریف متفاوری داردپيچيده ةواژ دیگر جرم

دانند که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامرش لطمره   فعل یا ررد فعلی می»نان جرم راداحقوق

 (344:3412نوربها،) «.کند وارد می

گری از یرکدّ . گری، سرقت، ضرب و جرمیرکدّ: در این داستان عباررند ازفاق افتاده جرایم ارّ 

ط زن و به انجام عمل گدایی روسّعمومی است که در این داستان صراحتا   نظمِ مخلِ جمله جرایمِ

 :مرد اشاره شده است

 ت افرررلا رزن و مرررردی ز کلفررر

 ر روزهررررپرری تیلرریل قرروت ه  

 تنرورت آبسرررمرررد بیمررار و عرر  

 در مضرررافات آن بهشرررت سرررواد 

 

 عررالی یررر   مرری کشرریدند رنررر     

 رل امررررریده دریررررررروزهمرترکف رررر

 رهرررررر نهرصرررفتبررره ناامیررردی 

 اسررررررتمدادداشتنردازگررررررررردایی

 (02  : 7 بیدل،کلیاّت)                  
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کره برر گرفتره از فقره و      (3410)در قوانين موضوعه و در قانون جدیرد مجرازات اسرًمی          

قانون مجازات اسًمی بخش رعزیررات بره    434و  430قانونگبار در ماده  ،شریعت اسًمی است

د مال را بررای ایرن عمرل در    گری اشاره کرده و مجازات حبس را دو سال و رّانجام عمل رکدی

 . نظر گرفته است

راد رفعل کداميک از ایرن افر   ،ت کهرداش روجّهت در این داستان باید رو  جرم سرقرخصدر     

سررقت یکری از   »: چنين آمده است «سرقت»که در رعریف جرم  چرا .شود وب میرسرقت محس

ایطی که مّد نظر شارع است ی است و هم رعزیری یعنی در شرع اگر شرجرائمی است که هم حدّ

ولی اگر  شوداجرا  ،استباعث مجازات حّدی که همان قطع دست سارق  ،ق شوددر سرقت محقّ

« .یکی از جميع شرایطی که ذکر خواهد شد در سارق نباشد مجازات سارق رعزیری خواهرد برود  

ارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّ»: درخصو  سرقت حّدی چنين آمده است کریم در قرآن (344:3412نوربها،)

مِرهِ و َأَصْرلَحَ   فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاء  بِمَا کَسَبَا نَکَالا  منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حکَِيمٌ فمََنْ رابَ منِْ بَعْدِ ظُلْ

دستان مرد سارق و زن ) :معنی 41و 43ةمائده، آی ةسور) «فَإِنَ اللَهَ یَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَ اللَهَ غَفُورٌ رحَيمٌ 

اند این مجازات نروعی  سارقه را ببرید را مجازات عملی باشد که خود عواق  آن را کس  نموده

روبره و   ،هر کرس پرس از ظلرم   . خداوند مقتدر و با حکمت است بدرستی که ،عباب الهی است

احکام »و و امّا در خصو  مجازات سارق در قرآن .( خداوند غفور و رحيم است ،اصًم نماید

کره بره حکرم حّرد      اسرت آن  ةفقهی در این آیه، اختًفی است که، در رعيين حّد دسرت و انرداز  

سرایت نموده و در بيان قطع دست به عنوان حّد سرقت، ميان فقها اختًف نظر بره وجرود آمرده    

ه مشهور نزد جمهور فقهای اهل سنت، قطع دست را مچ از ساعد است ولی در فقره اماميّر   .است

شود و فقهای شيعه در شود و کف و انگشت ابهام بریده نمیا انگشتان را ابتدای کف بریده میرنه

 «وَاَنَ المَساجِدَ لِلّه فًَ رَدعوا مَرعَ اِِ اَحَردا   » حّد سرقت به آیه ةبه اجمال آی روجّهاین خصو  با 

از قطرع   ،اسرت سرجده   هفرت گانرة  استناد نموده و کف دست را که از اعضای ( 33/ سوره جنّ)

ایرن اسرتدلال، برا    ». نيز بر آن رأکيد ورزیده است( ع)اند و روایات اهل بيتمستثنی شمرده دست

حّد سرقت و  ؛قطع عضو به عنوان قصا  اطراف قابل نق  نيست؛ زیرا هر دو مورد بحث یعنی

نراس برا   باشد، ولی در رعار  حقّ السجده از حقوق اِ است و رقدّم با أهمّ است که سجده می
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شرود،  حق اِ، بی گمان حقّ الناس مقدّم است و از آنجا که از هر سارق یرک دسرت بریرده مری    

حّرد نصراب،   : رفصيل شرو  حّد سرقت ماننرد . مشکلی ندارد( ایدی)آوردن آن به صورت جمع

پنهان بودن، اخراج مال از حرز و فقدان اعباری چون حفظ حيات و عامُ المجاعره، هيچکردام از   

. باشرد ابل استظهار نيست هر چند اکثر این شرو  به طور اجمال در معنی سرقت مستتر میآیه ق

مثً  در مورد اموال ناچيز یا حيف و ميل علنی اموال مردم و یا کًهبرداری، سرقت عرفرا  صردق   

ق سرقت قابرل اسرتفاده از آیره    کند امّا مقدار حّد نصاب و شکستن حرز به عنوان شر  محقّنمی

 «.مراجعره شرود   ،ت اسرت ات، بایرد بره بيران مرتممّ کره اهرل سرنّ       خصوصريّ شرد و درایرن  بانمی

مجرازات آن در روزگرار بيردل اشراره      ةدر ادامه به جرم سرقت و نحو( 304:3433عميدزنجانی،)

ق شده یا نه؟ سرقت عبارت از ربودن مال متعلّخواهيم کرد که آیا احکام مبه  شيعه رعایت می

سرقت را در صورری موج  حّد دانسته که دارای رمرام  شریعت اسًمی،  قانون وبه غير است و 

ی ی کره در ابتردا  به این شرایط و شرایط مجازات سرقت حدّ روجّهبا   شرایط احصاء شده باشد

پردازیم را ببينريم کره رمرام    حال به فعل انجام یافته در این داستان می ،این بخش به آن اشاره شد

 ق شده است یا نه؟ چه رعزیری محقّ ،ه حّدیشرایط لازم برای سرقت چ

شود سرقت محسوب می، ق به غيرربودن مال متعلّ ،گونه که در رعریف سرقت گبشتهمان      

ها را از مکان عمومی جمرع آوری کررده برود و ایرن یکری از      در این داستان مرد مفلس ررنجبين

ی از شررایط حردّ   دیگرر  قت یکیآید و عمدی بودن در سری به شمار میموارد عدم سرقت حدّ

 ،دهرد ای انجرام مری  دانان هرکس که عمل مجرمانهبودن آن است چون لزوما  به اعتقاد اکثر حقوق

مجرم نيست بلکه باید از نظر روانی در اررکراب جررم قصرد مجرمانره و عمرد در رفترار داشرته        

رمانه گردد، مجازات خود مررک  فعل مج ،و یا آنکه به علت خطا و یا رقصير( جرم عمدی)باشد

اسرت و   شرده در این داستان مرد فقير بدون قصد سرقت مررک  این فعل ( جرم غير عمد. )شود

هرا از دسرت او و انجرام عمرل     هجوم افراد به مرد فقير و ایراد ضرب و جرم و سرقت رررنجبين 

ط افته روسّت در فعل انجام یپس با دقّ. د در انجام آن صورت گرفته استمجرمانه با قصد و رعمّ

ی نبوده و سرقت با اسرتناد بره قررآن بایرد دارای     سرقت حدّ ةمرد فقير بدون قصد سرقت از زمر

ضررب وجررم کره     ولری فعرل راهزنران و    . شرایطی باشد که عنوان سرقت حدّی به خود بگيرد
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از دیرد   ،آیرد رهای مجرمانه به حسراب مری  جمله رفتا از و مجازات قصا  یا دیه به همراه دارد

ت جسمانی اشرخا  محسروب   ضرب و جرم یکی از جرایم عليه رماميّ. م دور مانده استحاک

گردیده است و با استناد به قانون مجازات اسًمی در بخش قصا  و دیات به مجازات مجرم به 

ما در ادامره بحرث در   . ل در خصو  پرداخت دیه و شرایط آن پرداخته شده استصورت مفصّ

ی ثبوت این جرم اشاره خواهيم کرد و خواهيم دیرد کره آیرا قاضری     بخش آئين دادرسی به راهها

 . کندخاذ میپس از شنيدن اظهارات مرد مفلس چه رصميمی در خصو  این عمل ارّ

 

 مجازات در داستان زوج مفلس

واکنش از انجام  عثاندازد و بانظم اجتماعی را به مخاطره می ،ط مجرمانجام هر جرمی روسّ     

های مختلرف  در دوره. رسداین واکنش از طریق مجازات به ظهور می. شوداه میها همر سوی آن

. گرفرت انجام می ...مجازات به اشکال گوناگون از جمله مجازات بدنی، حبس، ربعيد و  ،راریخی

ایرن اهرداف    ةاز جملر »گيرد کرد که مجازات با اهداف گوناگون انجام می روجّهباید به این نکته 

آميرز برودن،   ، رحقير(آزاردهی، آسي  رسانی) ، مکافات(وجود هراس در مجرم)ابروان به ارعمی

در این داستان مجازات انجرام گرفتره از جهرت    ( 443:3412نوربها،) «.جبران ضرر و زیان نام برد

جبرران  سرقت اموال عمومی از طرف حاکم رشخيص داده شده است و مجرازات قطرع دسرت و    

 ةنتيجر  ،گرفته شده است در صورری که اگر بخرواهيم مجرازات  ربعيد برای او در نظر خسارت و 

اصرل رناسر  جررم و    )باید مجازات و جرم انجام یافته با هم متناسر  باشرد    ،مثبت داشته باشد

و در  گيردمیدر این داستان آمده است که حاکم ابتدا مجازات قتل را برای مرد در نظر (. مجازات

بره  هرای او را   لبراس  ،مجرازات  ةو در ادامر  دهدمیضایت ادامه با رخفيف به قطع یک دست او ر

و بره   نمایرد میو او را از شهر و دیار خویش نيز ربعيد  کندمیاز رن به در عنوان جبران خسارت 

گناه و مقدار مجازات متناسر    ةوضوم عدم رناس  جرم و مجازات که یکی از مصادیق در انداز

اصل قانونی بودن در مجازات یکی از . و مشهود استبا گناه و جرم است، در رأی حاکم مبرهن 

جرم سرقت حدّی بردون   ،اصولی است که در این داستان رعایت نشده است چرا که در مجازات

حراکم حکرم    ،ق شده باشدمحقّ شریعت اسًماینکه شرایط سرقت حّدی احصاء شده در قرآن و 
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هرا را از ررن مررد    لباسًوه بر آن کند و عدهد و یک دست مرد را قطع میبه مجازات حّدی می

هرای حقروقی   اصل قرانونی برودن در اکثرر نظرام    . کنداز شهر نيز ربعيدش میآورد و میمفلس در

مجرازاری رعيرين    ،رواند به ميل خود و بدون وجود قانونی صرریح قاضی نمی» پبیرفته شده است

رخفيرف  »های مرربط با مجازات از دیگر نکته (400:3430صانعی،) «کند یا ميزان آن را رغيير دهد

است که در داستان به آن اشاره شده و آن رخفيف مجرازات از اعردام بره قطرع دسرت      « مجازات

انرواع   ،طور که در بخرش انرواع مجرازات در فقره و حقروق اسرًمی آوردیرم        همان. استمجرم 

به دو نوع از مجازات عبارت بودند از حدود، قصا ، دیات و اقدامات رأمينی که در این داستان 

کره در مرورد مررد    ( ربعيرد )اولا  مجازات حّدی و ثانيا  اقدام رأمينی .این مجازات اشاره شده است

گاهی حّد به معنی مطلق مجازات اسرت، خرواه   »البته  .مفلس مورد حکم قرار گرفت و اجراء شد

( 033:3444،جعفری لنگررودی ) «(رعزیر)مصرم در قانون جزا باشد یا به اختيار قاضی بوده باشد

صردور حکرم مبنری برر      ،نشده است زیرا حراکم  روجّهدر این داستان به این معنا  رسدبه نظر می

ت در خصرو  ماهيّر  ل ی کرده و بدون رأمّمجرميت و مجازات مرد مفلس را از مقوله حدود رلقّ

مجازات حدّی مررک  این عمل گردیده است چرا که در صورت اجرای حّد که به معنی مطلرق  

رواند مجازات ربعی یا رکميلری ماننرد ربعيرد یرا برهنره کرردن مرتّهم و        دیگر نمی ،زات استمجا

هامرات  این در حالی است که هيچ یک از ارّ. وداجراء ش های وی به عنوان رعزی درآوردن لباس

. رسد که این مجازات بيشتر مبتنی بر رعزیر باشرد او از موجبات اجرای حّد نبوده بلکه به نظر می

نين بيرون آوردن لباس از رن مرد مفلس به نوعی اشاره به مجازات جبران خسارت وارده را همچ

همانگونه کره در بخرش    ،که جنبه حقوقی دارد نه کيفری و به نظر بنده در خصو  سرقت دارد

 ام در ایالات از همان قدرری برخوردار بودند که شاهان در کرلّ حکّ ،نهاد قضایی به آن اشاره شد

به همين دليل دست حاکم در انتخاب مجازات را باز گباشته است ولی همان طرور کره   کشور و 

به دليل قرار گرفتن حکومت صفوی در متن یک حکومت شيعی باید  صفویّهاشاره شد در دوران 

س اسرًم برا وجرود مقامرات     از منابع اسًمی و فقه اسًمی و شرع مقدّ احکام و مجازات صرفا 

رفت که حداقل در چنرين جرایمری   انتظار آن می ،رأس نهاد مبهبی بود مبهبی چون صدر مه در

گرفرت، اجررای مجرازات و    ی اگر به درستی جرم انگاری فعل یا ررد فعل افرراد انجرام مری   حتّ
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گردیرد  رناس  جرم و مجازات که از اصول اساسی قانون مجازات اسًمی است باید رعایت مری 

 ام و شراهان صرفوی همران   شد و حکّر اسی رعایت نمییک از این اصول اس ولی افسوس که هيچ

ای از سروی ایشران برر روی مجرمران      بلی به آن اشاره شد به طور سليقههای ق خشگونه که در ب

    .شدشد و هيچ رنگ و بویی از عدالت اسًمی دیده نمیانجام می

 

 (ادله اثبات و حکی قاضی و اجرای آن)آئین دادرسی 

درجوامع قدیمی، دادگراه بره دنبرال کشرف حقيقرت نبروده و       »ت دعوی، ه اثباخصو  ادلّدر    

. برودن خرود نبودنرد    دليل برای قانع کردن قاضی نسبت به ذی حرقّ  ةطرفين دعوا نيز در پی اقام

رواند با دخالرت نيروهرای   ها می شد انجام آنر میماری بود که رصوّمحاکم صرفا  انجام مقدّ ةوظيف

آشکار شدن حقيقرت بره    توجّهبدین ررري ، روند دادرسی م. سازد فوق بشری، حقيقت را آشکار

رررین  ّ در این حکایرت یکری از مهرم   ( 434:3413د صادقی، محمّمير) «.جای کشف کردن آن بود

از  هم بره انجرام عمرل اعرمّ    مرتّ  راقررا  ،ه را صادر کررد حکم قضيّ ،دلایلی که حاکم با استناد به آن

و  ت حکومرت بروده  عمرومی کره در مالکيّر    از محلّ( تسرق) گری و جمع آوری ررنجبينرکدی

سرت از  ا اقررار عبرارت  ». کنداشاره می ای از راهزنانهط عدّهمچنين به عمل ضرب و جرم روسّ

و یا اقررار عبرارت   ( 43:3434ین مدنی،جًالدّدسيّ) «ی به ضرر خود و به نفع دیگریاخبار به حقّ

از قردیم الایّرام بره    »( قانون مردنی  3041ماده ) «دی برای غير و به ضرر خواخبار به حقّ»است از 

ررین دليل برای اقناع وجدان قاضری نسربت بره محکروم کرردن شرخص       عنوان بهترین و مطمئن

در صورت وجود اقررار نيرازی بره دیگرر     ( 433:3413دصادقی،ميرمحمّ) «شده استمحسوب می

قترل  »قروانين کيفرری در خصرو     اقرار در . شود دلایل نيست و به عنوان شاه دليل از آن یاد می

عمد و سایر جنایات عمدی، بر خًف سرقت و زنا که، به ررري  دو و چهار مرربره اقررار بررای    

در قرانون  ( 433:همران ) «.شروند ی با یک مرربه اقرار هم ثابت مری ها ضروری است، حتّ اثبات آن

دانسرته و   جررای حردّ  خصو  زنا چهار بار اقرار را از موجبرات ا در 040 مجازات اسًمی مواد

قرانون   340ا در خصو  سررقت در مراده   داند و امّضربه می 43شًق را  کمتر از آن را مستحقّ

 ،جرایم یک بار اقرار را کافی دانسته است ولی در بنرد الرف   ةيّدر کل3410ّمجازات اسًمی جدید
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در شرب خمرر، قروادی،   دوبار اقرار   ،چهار بار اقرار در زنا، لوا ، رفخيب و مساحقه و در بند ب

قبف و سرقت موج  حّد را کافی دانسته است و یک بار اقرار به سرقت را از موجبرات رعزیرر   

مرد مفلس اقرار به سرقت نکرده بود و صرفا  اقررار بره انجرام عمرل      ،داند که در این حکایتمی

که صراحتا  برا  جمع آوری ررنجبين از محلی کرده بود که قاضی انجام این عمل را سرقت دانسته 

هيچ یک از احکام شریعت اسًم و قانون مجازات اسًمی در قوانين موضوعه که بر گرفته از فقه 

قاضری نيرز در ایرن ميران از      علرم ه البتّر مطابقت و مناسبتی ندارد و  ،و شریعت ناب اسًم است

اصرل   های ثبروت جررم بروده اسرت و قاضری      یکی از راهت زیادی برخوردار است چرا که يّاهمّ

گاه ممکن است قاضی بدون این که متّهم اقرار به اررکراب جررم   ». طرفی را باید رعایت نماید بی

 دميرمحمّر ) «به اررکاب جرم ازسوی متّهم علرم پيردا کنرد    ،عليه وی شهادت دهندشهودی یا کند

قانون جدید مجازات اسًمی علرم قاضری را یقرين حاصرل از      033در ماده ( 414:3413صادقی،

و در مواردی که مستند حکم، علم قاضری   دات بيّن در امری دانسته که نزد وی مطرم گرددمستن

در این . ف کرده را قرائن و امارات بيّن را در حکم خود به طور صریح قيد کندظّؤاست، وی را م

مرد مفلس را متّهم به سرقت دانسته و حکم به قطع ید  ،اظهار قرائن و اماراتداستان حاکم بدون 

به روضيحات بالا به هيچ عنوان مستحق چنين مجازاری نبروده و آئرين    روجّهداده است که با  وی

       . گردد ی میشرعی و غير قانونی رلقّغير دادرسی در این حکایت کامً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
  

    

 بررسي داستان زوج مفلس در كليّات بيدل دهلوي از منظر حقوق كيفري           43
 

 گیریهنتیج

 :گيری کرد روان چنين نتيجهل داستان زوج مفلس بيدل دهلوی میبا بررسی و رحلي     

دست گرفتن حکومرت از  ه ای است که درآن شاهان صفوی برای بجامعه استان بازراب،این د (3

هرا و  بره چرالش   روجّره طریق مبه  که در اعماق دل مردم رخنه داشت، اقدام کردنرد و برا   

های مردمی در متن جامعه که اغل  برگرفته از نهضت سربداران در دوران حمله مغول جنبش

ام و شاهان صرفوی پرداختنرد   ده بود، به رقابل با ظلم و جور حکّرا آن زمان در ميان مردم زن

 شد و حس مهربرانی، رحرم و عاطفره در   تی داده نمیيّولی همچنان به فقرا و رهی دستان اهمّ

 قشرر پرایين و   حاکم، طرفدار ظلم بر شهروندان مخصوصا  . قل  حاکمان آن دوران مرده بود

 .شدنمی روجّهبه مکارم اخًقی هم  شد وعدالت اسًمی رعایت نمی. فقير است

هایی چون سرقت که در این داستان به وضوم به آن اشاره شرده اسرت و یرا گردایی و     مقوله (0

هرای اجتمراعی و   ام به آسي ی حکّروجّهدهد، نتيجه بیضرب و جرم که در جامعه روی می

هایی که از سروی  قتم کيفری در جامعه بود که در آن زمان به دليل اینکه به جرایم و سررورّ

باید دارای  ...و ( یسرقت حدّ) شد و اینکه این جرایم ال حکومت بر مردم بيچاره بار میعمّ

 ةحقوق کيفری به خود گيرد و حاکم که در دیگر ایالات بره انرداز   ی باشد را بارشرایط خاصّ

ایط، شاهان در مرکز حکومت دارای اختيارات مشابهی بود، بردون در نظرر گررفتن ایرن شرر     

دستور به مجازات غير عادلانه و قطع دست مرد مفلس و برهنه کردن ایشان به عنوان جبرران  

همگی نشان از ایجاد حکومتی غير دینی که در  ةدهدخسارت و ربعيد از شهر و دیار خود می

وجرود  ( اسرًم )نشانی از ایرن دیرن کامرل خداونرد      کهکشيد نام، حکومت شيعه را یدد می

ه و بنيادین حقروق جرزای   ليّکه اصل رناس  جرم و مجازات یکی از اصول اوّداشت در حالين

ها باعرث  عدالتیت بسيار به آن رأکيد شده است و رمام این بیاسًمی است که در قرآن و سنّ

قضرات و   ،شود چرا که در جامعه اکنون مرا نيرز در برخری مروارد    رورم کيفری در جامعه می

ادرست و سطحی و نادیده گرفتن بسياری از موارد همچون ضابطان قضایی با صدور احکام ن

هم که در مواردی یکی از عوامرل ایجراد جررم و ناهنجراری و     ت برای افراد متّپرونده شخصيّ

ها و بره دیرده اغمرا     عدالتیدر آن زمان هم این بی ،شوندرفتارهای مجرمانه در جامعه می
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شرد  ی که از سوی عمال حکومت انجام میانگریستن حاکمان به جرایم و رفتارهای مجرمانه

 . گردیدم کيفری در جامعه میباعث ایجاد رورّ

 روجّره در رحليل محتروایی داسرتان، برا وجرود اینکره عناصرر منفری مصرادیق ظلرم، مرورد             (4

است ليکن، پایان داستان به یکری از باورهرای   ( حاکم و راهزنان)های ظالم داستان  تشخصيّ

دینی ام ستمگر و بیمرد مفلس با نفرین جانسوز، شهری را که حکّ. داعتقادی اسًم رأکيد دار

شروند، موجر    دارند که به نام مبه  و شيعه هر رفتار و مجازات غير انسانی را مررک  می

و اساسری در سررنگونی    گردد که در اصل یکی از عوامرل مهرمّ  سرنگونی چنين حکومتی می

امل بستگی داشته است که رحليل آن موارد در حکومت صفویان که در واقع به رمامی این عو

 . طلبداین رحقيق نبوده و مجالی دیگر را می ةحوصل

همانطور که ظلم حرادث شرده    شنودنتيجه داستان اینکه خدواند همواره ندای مظلومان را می (3

جرواب   بری حمرل شرد،   مجرازاری برس گرران را متّ    ،این مرد مفلس را  که بدون دليل در حقّ

ای نهایت این خواست خداوند در برقراری یرا سرقو  هرر حکومرت و جامعره      در .نگباشت

از مجرازات  هرا،   همه مجرازات با بررسی  معلوم گشت که . دهدها نشان میاست که به انسان

هرا و  رای  آسيای ميانه و آسيای صغير به فرهنگ مجازات مغولان و به ررري ، دیگر حکومت

هرای  در آن سرزمين داشته و در هيچ یرک از حکومرت   بعد به صفویان به ارث رسيده، ریشه

هرای آن  های اسًمی منبع و منشاء نداشته و برگرفتره از مجرازات خشرن و شرکنجه    سرزمين

 . اندعصر بوده که هيچ حکومتی به اندازه شاهان صفوی در ایران مررک  آن نشده
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 هانوشتپی
ی و معنروی برا هری    زم است که برای وقوع جرم باید سه عنلر قانونی، مرادّ توجهّ به این نکته لا ،درخلوص جرم بودن عمل ( 

شود کره قربلا    فعل یا ترک فعلی جرم میسوب می: عنلرقانونی(  » .پذیر باشد جمع گردد تا اطلاق جرم به یک عمل امکان

ت ه در عرالی خرارج فعلیّر   شود کفعل یا ترک فعلی جرم میسوب می: عنلرمادّی(   .انگاری شده باشدبه لیاظ قانون جرم

 «.فعل یا ترک فعلی جرم میسوب می شود که در انجام آن قلد مجرمانره وجرود داشرته باشرد    : عنلرمعنوی(  یافته باشد 

 (97  :9 اردبیلی،)

سرارق  (  . مال مسروق در حرز باشرد  ( . ت داشته باشدشیءمسروق شرعا  مالیّ(  »مواردی که سرقت حدّی میقق می شود؛ (  

سرارق پردر یرا جّرد پردری       (2. هتک هرز و سرقت مخفیانه باشرد ( 1. سارق مال را از حرز خارج کند (1. رز کندهتک ح

مرال   (8 . ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهارونیی نخود طرلای مسرکوک باشرد   ( 0. صاحب مال نباشد

 (7  .سرقت در زمان قیطی صورت نگیررد  (9.ه نباشدمسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عام

مرال   (  . صاحب مال قبرل از اثبرات سررقت سرارق را نبخشرد      (   .صاحب مال از سارق ن د مرجع قضایی شکایت کند

قرانون  ) «.مال مسروق از اموال سرقت شرده یرا مولروب نباشرد     (    .ت سارق در نیایدمسروق قبل از اثبات جرم به ملکیّ

 ( 9  ، ملوب 28 لامی، ماده مجازات اس
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 و مآخذ منابعفهرست 

 کتابنامه -الف

 قرآن کریی -3

چراپ بيسرت و   ، نشر ميرزان  ،، رهران0ج حقوق ج ای عمومی،، (3412)دعلی، اردبيلی، محمّ  -0

 .پنجم

 آروی ،رهران جرم شناسی در ادبیّات،، (3430)اس، ایمانی، عبّ -4

 ،الهرام ، وند، رهرانادر، رصحيح اکبر به ات بیدل دهلویکلیّ ،(3444) ر،بيدل دهلوی، عبدالقاد -3
 .لچاپ اوّ

 .قدیانی، سعيد یوسف نيا، رهران ات بیدل،غ لیّ ةگ ید، (3443) بيدل دهلوی، عبدالقادر، -4

، رصحيح پرویز عباسی داکانی، رهران ات بیدل دهلوی،رباعیّ ،(3434)بيدل دهلوی، عبدالقادر، -4

 .الهام

 .کتابخانه گن  دانش، رهران ،ترمینولوژی حقوق، (3444)دجعفر، جعفری لنگرودی، محمّ -4

 .مجد، ، رهرانقوانین کاربردی مجد، (3412)اس، دعبّحسينی نيک، سيّ -3

 .چاپ دوّم ، فروزش ،ربریز،  جرم شناسی، (3412) رحيمی نژاد، اسمعيل، -1

 .ر نیرهران، نش سفرنامه سانسون،، (3144)سانسون،  -32

انتشارات نگاه، چاپ  ةسل، رهران، موسّجلد اوّ های ادبی،مکتب ،(3414) ،دحسينی، رضاسيّ -33

 .هجدهم

 .چاپ نهم ،ميزان، ، رهرانجرایی علیه اشخاص، (3413)د، محمّصادقی، مير -30

 .طرم نو ،رهران حقوق ج ای عمومی،، (3430)صانعی، پرویز،  -34

 .مجد ،رهران آیات الاحکام،، (3433)اسعلی، عميد زنجانی، عبّ -33

 .نگاه ،رهران تاریخ سخت کشی،، (3433)اسقلی، غفاری فرد، عبّ -34

 .پایدار ،رهران اثبات دعوی، ةادل ، (3434) ین،دجًالدّمدنی، سيّ -34

 .چاپ سوم، اَدِنا ،رهران فرهنگ فارسی معین، ،(3433) د،معين، محمّ -34
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ترا شراه اسرماعیل،     از تیمورشراه تاریخی  اسناد و مکاتبات ،(3442)نوائی، عبدالحسين،  -33
 .علمی فرهنگی ،رهران

 .گن  دانش ،رهران ،حقوق ج ای عمومی، (3412)نوربها، رضا،  -31

 .نشرنی ،رهران، اقتلادی در ایران علر صفوی -توییرات اجتماعی، (3434)نویدی، داریوش، . 02
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، سال چهارم، شرماره  (گوهرگویا)پژوهشنامه زبان و ادب فارسی «دمنه از منظر حقوق کیفری
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حقروق،  ة فصرلنام  «های موایر با کرامرت انسرانی   مجازات» (3434) نژاد، اسمعيل، رحيمی -00

 .334-344 ، 0شماره ،43ةدور، حقوق و علوم سياسی ةدانشکد ة، مجلّ(3434)

زبران و   ةفصرلنام  «صائب و انتقادهای اجتماعی او» (3431)، رشيدی، فریباليً؛  هاشميان، -04

علوم انسانی، دانشرگاه آزاد اسرًمی واحرد     ة، دانشکد4ة دوم، شمار ، سال3431ادب فارسی، 
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آسیب شناسی اجتماعی جامعه ایران در علر صرفوی و تر ثیر   »( 3434)علی، دجودکی، محمّ -03

 و علوم انسانی ادبيّاتدانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده « آن بر سقوط حکومت صفوی

 


